
	Civil and Criminal Responsibilities of Paraphilic Mental Illness from the Perspective of Islamic Jurisprudence and Law


	Abstract

	Paraphilic illness is considered a type of mental and psychological illness in which the patient experiences intense excitement during sexual intercourse and may cause physical and financial losses. The principle is that harm to the life and property of another person is subject to legal responsibilities. Legal examination of this issue is important. Judicial systems are very strict in this regard, and judicial practice has shown that it is strict on this issue. This research was conducted using an analytical-descriptive method and the researcher tried to examine the legal responsibilities of the aforementioned disease from the perspective of Islamic jurisprudence and law. The result is that there is a possibility of physical harm to the patient and the discharge of emotions by him is considered a necessity. Therefore, such movements are performed involuntarily and the material element of the crime is distorted. For this reason, criminal liability cannot be considered for the patient. However, civil liability remains in force, because the effect of malicious intent has not been defined in the literature of civil law. Islamic jurists unanimously consider it necessary to impose punishment on these patients. However, criminal lawyers have not yet paid attention to this issue, and the reason for this is the lack of specialized examination of criminal liability. It is necessary to explicitly eliminate the criminal liability of these patients and clarify its conditions.
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	مسئولیت​های مدنی و کیفری بیماری روانی پارافیلیک از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی

	چکیده

	بیماری پارافیلیک گونه‌ای بیماری روحی و روانی محسوب شده که فرد بیمار در حین رابطه جنسی دچار هیجان شدید گردیده و ممکن است خسارات جانی و مالی به بار آورد. اصل بر این است که ورود آسیب به جان و مال دیگری مستوجب مسئولیت‌های حقوقی باشد. بررسی حقوقی این مسئله دارای اهمیت می‌باشد. نظام‌های قضائی در این خصوص سخت​گیری شدیدی داشته و رویه قضائی چنین نشان داده که بر این مسئله شدت عمل دارد. این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی انجام‌شده و محقق سعی در بررسی مسئولیت‌های حقوقی بیماری مذکور از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی دارد. نتیجه این‌که امکان آسیب جانی به بیمار وجود داشته و تخلیه هیجانات توسط وی یک ضرورت محسوب می‌گردد. بنابراین چنین حرکاتی به‌صورت غیرارادی انجام ‌شده و عنصر مادی جرم مخدوش می​گردد. به همین علت نمی‌توان مسئولیت کیفری برای بیمار در نظر گرفت. اما مسئولیت مدنی به قوت خود باقی است، چراکه در ادبیات حقوق مدنی، اثر سوءنیت تعریف ‌نشده است. فقهای اسلامی به‌صورت یک‌صدا اعمال مجازات برای این بیماران را ضروری می‌دانند.  بااین‌حال حقوقدانان کیفری هنوز به این مسئله توجهی نداشته و علت امر، فقدان بررسی تخصصی مسئولیت کیفری می‌باشد.  نیاز است که به‌صراحت مسئولیت کیفری این بیماران رفع شده و شرایط آن نیز تصریح یابد. 

واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری، عنصر اراده، بیماری پارافیلیک، حقوق اسلامی.  



مقدمه
در ادبیات حقوق کیفری، برای انتساب جرم سه عنصر روانی، مادی و قانونی در نظر گرفته شده که خدشه به هر یک از این عناصر موجب رفع مسئولیت کیفری می‌گردد. در تمامی نظام‌های حقوقی جهان، مجانین به دلیل فقدان سوءنیت و همچنین اراده، فاقد مسئولیت کیفری بوده و وکلای این مجرمین سعی در انتساب فقدان عقل به موکلین خود دارند. اما مسئله قابل‌توجه این‌که شناخت وضعیت واقعی فقدان عقل در لحظه وقوع جرم، قطعی نبوده و نمی‌توان تنها به‌واسطه احتمالات، مجرم را تبرئه نمود. در حال حاضر تنها در کشور کانادا روش‌های تخصصی شناخت این وضعیت تبیین گردیده و این وضعیت در هیچ کشور دیگری مشهود نمی‌باشد. به نظر می‌رسد که نظام قضائی با سخت‌گیری فراوان سعی در کناره گرفتن از احتمالات داشته تا بدین‌صورت در انرژی نظام قضائی صرفه‌جوئی گردد. این در حالی است که در ادبیات حقوق مدنی، سوءنیت و قوه تمییز تعریف ‌نشده و این موارد تنها در ادبیات حقوق کیفری جای دارد. به‌موجب قواعد مسئولیت مدنی، هر شخص که مرتکب فعل/ترک فعل زیان‌بار می‌گردد، ملزم به جبران خسارات مادی به بار آمده بوده و درصورتی‌که مرتکب صغیر یا مجنون باشد، مسئولیت جبران خسارت بر عهده عاقله وی می‌باشد. 
نوعی خاص از بیماری روانی شناخته‌شده در تحقیقات علمی، پارافیلیک می‌باشد. افراد مبتلا به این بیماری، در حین رابطه جنسی دچار هیجان شدید گردیده و به‌صورت غیرارادی به جان و مال دیگری (علی‌الخصوص شریک جنسی) آسیب وارد می‌نمایند. این بیماری کمتر شناخته‌ شده و تنها شدت عمل و سخت‌گیری در این خصوص مشهود بوده است. 

شکوری راد (1399) به شرایط نامناسب زوجه در این وضعیت اشاره داشت (1). فرهمند و همکاران (1399) در بررسی فقهی، بیان داشت که تحت این شرایط زوجه دارای حل طلاق خواهد بود (2). سیاه بیدی کرمانشاهی و همکاران (1399) به چالش عدم بررسی تخصصی در حقوق کیفری اشاره داشت (3). حاجیلو و همکاران (1400) ضمن یک مطالعه موردی در تبریز بیان کرده که خشونت جنسی در مواردی که فاصله سنی مرد و زن زیاد است، محتمل‌تر خواهد بود (4). 
سعیدی و فروزانفر (1402) بیان داشته که خسارت مادی وارده در این شرایط تحت هیچ عنوان قابل‌گذشت نمی‌باشد (5). مهربان و همکاران (1403) در مجله فقه پزشکی اهمیت قوه تمییز و اراده را برای رفع مسئولیت کیفری برجسته‌سازی نمودند (6). 
در اینجا این سؤال مطرح است که مسئولیت‌های مدنی و کیفری این بیماران به چه صورت است. در بخش مدنی، چنین به نظر می‌رسد که خدشه به عناصر مشکله جرم هیچ اثری بر مسئولیت‌های مدنی نداشته و تنها بر وضعیت شخص جبران‌کننده خسارت دارای اثر حقوقی می‌باشد. اما در بخش کیفری بحث اندکی پیچیده است. اصل بر این است که فقدان قوه تمییز یا اراده در لحظه وقوع جرم مستوجب رفع مسئولیت کیفری خواهد بود. اما این‌که به چه طریقی این وضعیت به‌طور قطعی شناخته شود، جای بس سؤال است. می‌توان چنین فرض نمود که اگر پزشکی قانونی که در نقش کارشناس قابل‌اعتماد در خصوص مسائل پزشکی می‌باشد؛ بتواند روشی قابل‌اعتماد برای شناخت این وضعیت بیابد، می‌توان به رفع مسئولیت کیفری این بیماران امیدوار بود.

قضیه ازآنجا پیچیده شده که این بیماری در صدر اسلام گزارش‌ شده و فقهای اسلامی در این خصوص مطالبی بیان داشته‌اند. تجربه نشان داده که بیانات فقها اثر قابل‌توجهی بر نهاد ادله اثبات دارد. این وضعیت در هر دو بخش حقوق مدنی و کیفری مشهود می‌باشد. روش اثبات بسیاری از جرائم حدی دارای منشأ فقهی می‌باشد. بنابراین بیانات فقهای اسلامی در این خصوص می‌تواند نقش ادله اثبات را ایفا نماید.

این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام ‌شده و محقق سعی داشته که ابتدا مسئله را به‌صورت علمی، سپس نظرات فقهی و درنهایت نظرات حقوقی مرتبط بدان را مطالعه نموده و درنهایت در این خصوص اظهارنظر قطعی را اعلام دارد. با توجه به وجود چندین پرونده حقوقی مرتبط در این خصوص، نیاز است که پیش از فراگیری این نوع بیماری وضعیت حقوقی آن مشخص گردد.    
1. بیماری پارافیلیک 
این بیماری نوعی خشونت جنسی تلقی می گردد.
خشونت در لغت به معنی زد و خورد (7)؛ رفتار غیرانسانی (8) و شدت عمل (9) آمده است. 
خصیصه مهم این بیماری در زمان بروز آن است (10). تاکنون بررسی تخصصی در این حوزه انجام نشده است (10). 
1-1 دیدگاه علمی
باوجود شهوت زیاد، این بیماری محتمل خواهد بود (11).
در واقع نباید به ذهن بیمار جنسی فشار وارد گردد (11). 
فشارهای شدید روحی در حین رابطه جنسی برای مرد/زن موجب بروز خشونت می​گردد (11). 
لذا به‌صورت غیرارادی، جهت رفع این حالت اضطراری که ممکن است جان بیمار را به خطر اندازد، با سروصدای فراوان ضرباتی به شریک جنسی وارد می‌گردد. 
در کشور کانادا با اختراع دستگاه شبیه‌ساز رابطه جنسی، این نوع بیماری به‌راحتی شناسایی‌شده و از دیگر اقسام خشونت‌های جنسی تفکیک‌ گردیده است (10). 
1-2 جایگاه حقوقی 
باتوجه به فعالیت سازمان‌های فمنیستی در کشورهای غربی، خشونت علیه زنان با واکنش بالقوه​ای مواجه شده و این وضعیت در کشورها با نظام حقوقی کامن​لا، موجب فشار بر نظام قضائی برای اعمال اشد مجازات بر مرتکبین آن می‌گردد. باتوجه به اختیار بالای قضات در کشورهای با نظام حقوقی کامن​لا، در این وضعیت برای شریک جنسی زنی که مورد خشونت قرار گرفته، مجازات سختی پیش‌بینی‌ شده است. بااین‌حال در هیچ‌یک از نظام‌های حقوقی جهان تحت این شرایط، مسئولیت مدنی جبران خسارت مرتفع نمی​گردد. 

 ذیلاً این مهم در داخل و خارج از کشور بررسی گردیده است.  
1-2-1 در ایران 
نکته نخست این‌که در کشور ما روابط جنسی خارج از ازدواج برخلاف شرع و قانون بوده و در بخش دوم کتاب حدود قانون مجازات اسلامی برای آن حد تعیین‌ شده است. بنابراین اگر رابطه جنسی خارج از دایره ازدواج بوده باشد، ابتدا به موضوع زناکاری رسیدگی می‌گردد. 

در مرحله بعدی، ممکن است مرتکب ادعای بروز اختلال روانی و غیرارادی بودن این فعل را اعلام دارد. معیار تشخیص این وضعیت پزشکی قانونی می‌باشد. ضمن ارجاع وضعیت به سازمان پزشکی قانونی حوزه قضایی، گزارش واصله معیار صدور حکم قرار خواهد گرفت. در گزارش‌های مذکور، معمولاً کیفیت قوه عقل بیان داشته می‌شود. به‌عنوان‌مثال ممکن است چنین ذکر نمایند که اختلال روانی مشهود بوده، لیکن به حدی که موجب رفع مسئولیت کیفری شود نمی‌باشد. در این وضعیت پزشکی قانونی به موضوع وارد شده است (12). 

در تنها پرونده یافت شده در این خصوص، چندین نوع بیماری روحی و روانی برای متهم شناسایی شد و درنهایت ضمن استناد به فقدان قوه تمییز، مسئولیت کیفری متهم رفع گردید (13).

در کشور ما پزشکی قانونی فاقد رویه تخصصی بررسی این موارد بوده و معمولاً نظریه این نهاد مستقیماً به مسائل قضائی وارد می‌گردد. این در حالی است که در دیگر کشورها پزشکی قانونی تنها گزارش فنی را بیان می‌دارد (12). 
باوجود شناسایی بیش از ده مورد بیماری روانی، تاکنون رویه رسیدگی تخصصی به این مورد تعیین نشده و نیاز است که الگوی استفاده‌ شده در کشور کانادا موردبررسی قرار گیرد. در این صورت نهاد رفع مسئولیت کیفری مندرج در قانون مجازات اسلامی به نحو صحیح قابلیت اجرایی خواهد داشت. 

حقوق​دانان برجسته مدنی معتقدند که مسائل مرتبط با اختلالات روانی بیشترین اثرگذاری را بر ادبیات حقوق کیفری داشته و در مسائل مدنی، تنها موجب انتقال مسئولیت جبران خسارت به عاقله می‌گردد و بر اصل مسئولیت مدنی جبران خسارت بی‌اثر خواهد بود. استناد این حقو​ق​دانان به عدم اشاره منابع حقوق مدنی به اختلال روانی می‌باشد. 
1-2-2 در کشورهای غربی
عملکرد نظام حقوقی فرانسه به مانند ایران می باشد. 
در کامن​لای انگلستان، پزشکی قانونی به‌صورت عرفی شدت اختلال روانی در لحظه ارضاع را تشخیص می‌دهد. مطابق رویه کلی در نظام حقوقی این کشور، تشخیص هوش هیجانی غیرعادی، طولانی بودن فاصله رابطه جنسی و شهوت بالا؛ به‌عنوان اصولی شناخته‌شده که خشونت جنسی را امری ناگریز و در شرایط اضطرار تشخیص می‌دهند. 
باوجود این که در کانادا تشخیص تخصصی بیماری های روحی شهره می باشد، در این مورد اقدام تخصصی مشهود نمی باشد. 
2. دیدگاه‌های فقهی 
این گونه موارد در صدر اسلام مشهود بوده و مواردی از شکایات به حاکم اسلامی در این خصوص مشهود می باشد. 
مرحوم آیت‌الله بروجردی بیان داشته که برای حفظ منزلت زن، می‌بایست با مرتکبین برخورد شدید نمود (13). همچنین بیان داشته شده که تحت این شرایط، زوجه دارای حق طلاق خواهد بود (14). 
لزوم پرداخت دیه در صورت بروز خسارت جانی مورد تأکید قرار گرفته است (15). باتوجه به حفظ شان و منزلت زن، می‌بایست کارشناسان زن، مسئله را به قاضی اعلام دارند (16). درنهایت چنین بیان داشته که اگر شخصی به نامتعارف بودن رابطه جنسی خود اطمینان دارد، بهتر است از آن پرهیز نماید (17). 

حضرت امام خمینی (ره) پیشگام در نظریه عسر و حرج است. ایشان بیان داشته که یکی از شرایطی که زن حق دارد کل خانه و زندگی را حتی بدون طلاق ترک نماید، خشونت جنسی علیه وی است (18). توصیه‌شده که طولانی شدن فاصله رابطه جنسی نباید اتفاق افتد (19). همچنین برای زنی که در این خصوص کوتاهی نموده مسئولیت‌هایی تعیین گردیده است (20). 
آیت‌الله نوری همدانی خشونت جنسی را در صورت اتصال به اختلالات روانی، فاقد مجازات دانستند (21). 
 آیت‌الله صافی گلپایگانی خشونت جنسی را درهرصورت مستوجب مجازات دانستند (22).
آیت‌الله سبحانی بیان داشته‌اند که خشونت جنسی درهرصورت موجب حق طلاق برای زن است (23).
 آیت‌الله علوی گرگانی به تفکیک خشونت جنسی با اختلال روانی و بدون آن تأکید داشتند (24).
در مذهب شافعی، آسیب جانی به‌شرط عدم آسیب به زیبایی زن، فاقد مسئولیت دانسته شده است (25). بااین‌حال لزوم پرداخت دیه در این وضعیت توصیه‌شده است (26). حق طلاق تحت این شرایط مورد تأکید قرار نگرفته است (27).
در مذهب مالکی، رابطه جنسی تنها در شب توصیه‌شده و به عقیده فقهای این مذهب، خشونت جنسی در شب، مستوجب مجازات نخواهد بود (28). بنابراین زمان وقوع خسارت جانی بر این وضعیت مؤثر است (29). همچنین تأکید شده که خسارت مادی و همچنین هزینه درمان تحت هر شرایط می‌بایست پرداخت گردد (30). لزوم درمان این بیماران توصیه‌شده است (31). همچنین در محل اثبات تنها بیان زوجه ضمن سوگند کافی دانسته شده است (32).

در مذهب حنفی، به روایاتی اشاره‌شده که پس از شکایات خشونت جنسی، خلیفه با مرد به صحبت می‌نشست. اگر این اقدام عمدی تشخیص داده می‌شد تعزیر بر وی جاری‌شده و در غیر این صورت تنها پرداخت دیه لازم بود (33). حق طلاق زن به‌سادگی به رسمیت شناخته‌نشده و آن را منوط به جواز خلیفه دانسته‌اند (34). آمده است که تشخیص عمدی یا غیرعمدی بودن خشونت جنسی بر عهده حاکم اسلامی بود (28). 
در مذهب حنبلی، اصل بر عادی بودن خشونت جنسی می​باشد (37). 
بااین‌حال توصیه‌شده که این خشونت نباید موجب شکستگی، دررفتگی و کبودی اعضای بدن گردد (38). 
چنین بیان‌شده که در خشونت جنسی هیچ‌گاه نباید رابطه معقدی اتفاق افتد (39). 
همچنین بیان‌شده که هیچ زنی حق ندارد که به سبب خشونت جنسی همسرش، از وی طلاق گیرد (40). 
بیان‌شده که از جنبه پیشگیری، زوجین پیش از ازدواج می‌بایست ظرفیت‌های جنسی خود را بررسی نمایند (41).
در تکمیل سخن پیشین، توصیه به ازدواج در بین اعراب شده، چراکه قوای جنسی اعراب نزدیک به هم می‌باشد (42).

بااین‌حال توصیه‌شده که در صورت عدم تناسب ظرفیت‌ها، حق طلاق برای زن در نظر گرفته نشود (43).
درجایی دیگر آمده که خشونت جنسی تحت هیچ شرایطی، دارای مجازات نمی‌باشد (44).
بیان‌شده که اگر خشونت جنسی در لحظه ارضاع باشد، هیچ مجازاتی ندارد (45).
3. بایسته‌های حقوقی 
در بسیاری از مسائل مدنی و کیفری، ادله اثبات مرتبط بر مبنای نظریه فقهی تعیین گردیده است. در خصوص این نوع بیماری، می‌توان طی جمع‌بندی کلام فقهای اسلامی چنین بیان داشت که ادعای زن به شرط سوگند، می‌تواند به‌عنوان ادله اثبات قرار گیرد. بنابراین در بررسی ادله که جزئی از شرایط شکلی دادرسی محسوب می‌گردد؛ می‌توان این قاعده را مدنظر قرار داد. 
آنچه از بیانات علمی بر می‌آید اینکه بیمار تحت این شرایط فاقد قوه تمییز و اراده بوده و لیکن این مسئله می‌بایست شناسایی گردد. باوجود شناسایی موارد متعدد اختلالات روانی، پزشکی قانونی هنوز رویه تخصصی در این خصوص اتخاذ ننموده و امکان شناخت این وضعیت محل سؤال است. در این خصوص نیاز است که حقوق​دانان و محققین ضمن تعامل با یکدیگر طرق علمی شناخت این وضعیت را بیابند. 
در حال حاضر تنها در کشور کانادا امکان شناخت تخصصی این وضعیت وجود دارد. تاکنون برای چهار نوع بیماری رویه شناخت تخصصی تعیین‌شده است (11).

در کشور ما باتوجه به حجم کثیر پرونده‌های کیفری نیاز است که رویه تخصصی این وضعیت تبیین گردد. 

3-1 دیدگاه برگزیده 
در کانادا اقرار و شهادت برتر از علم قاضی قرار دارد، لیکن در صورت فقدان ادله معتبر، علم قاضی در هیئت منصفه معتبر خواهد بود (11). در این خصوص ذکر یک مثال حقوقی قابل‌توجه است. 

در سال 2019، در شهر ترونتو، فردی همکار خود را با ریختن ماده سمی به درون چای وی به قتل رساند. متهم در جریان تحقیقات بیان داشت که چون به‌شدت از دست همکارش عصبانی بود، به‌صورت ناخودآگاه ماده سمی به درون چای وی ریخت، لیکن پس از ده دقیقه پشیمان شد که متوجه گردید وی چای را نوشیده است. پزشکی قانونی هرچند که بیماری روحی تکانه شخصیتی را برای وی محرز دانست، لیکن در خصوص زمان ایجاد این تکانه اظهار بی‌اطلاعی نمود. به خواست قاضی هیئت‌منصفه متشکل از پنج قاضی تشکیل شد و درنهایت چنین حکم صادر گردید که حسب مشاهده فیلم‌های دوربین و شهادت اطرافیان و همچنین پزشکی قانون، به‌احتمال‌قوی وی در لحظه خشم، فاقد اراده بوده و چنین اقدامی را غیرارادی انجام داده و پشیمانی وی مشهود است. ازاین‌رو نمی‌توان مجازات بر وی اعمال کرد. در جریان فرجام‌خواهی نیز این حکم مورد تائید قرار گرفت (12).
در انگلستان، علم قاضی بر سایر ادله برتری دارد. در کانادا به‌شرط فقدان اقرار و شهادت و همچنین تشکیل هیئت‌منصفه، علم قاضی برتری داشته و در کشور ما تنها به‌شرط فقدان دیگر ادله و وجود امارات قوی، این علم معتبر است. درنهایت این‌که اگر علم قاضی به هر نحو فقدان یکی از عناصر شاکله جرم و یا وجود یکی از جهات رافعیت از مسئولیت کیفری را تشخیص دهد، می‌توان به ماده 149 قانون مجازات اسلامی استناد نمود. 

3-2 موانع حقوقی 
در کشور ما ادله اثبات به صورت خاص و صریح در منابع حقوق موضوعه ذکر شده و باتوجه به برجسته بودن اصل مهم برائت، معمولا اعتبار علم قاضی به حداقل ممکن سقوط نموده است. بنابراین نیاز است که در یک منبع حقوقی خاص، به این نوع بیماری توجه شده و ادله اثبات آن نیز تعیین گردد. در غیر این صورت اثر این بیماری بر مسئولیت کیفری قابل تصور نخواهد بود. 
3-3 مسئولیت مدنی 
در ادبیات حقوق خصوصی اشاره چندانی به وضعیت اضطرار نشده است. به نظر می‌رسد که به سبب ارتباط تنگاتنگ بین اضطرار و سوءنیت، عمده مطالب این حوزه به ادبیات حقوق کیفری مرتبط است. در قانون مسئولیت مدنی هیچ نامی از اضطرار به میان نیامده و باتوجه به امری بودن قواعد مسئولیت مدنی، می‌توان جدا از مسائل جزایی، ضمان خسارت را برای شخص مضطرر در نظر گرفت. بدین معنا که اگر شخص مضطرر برای رهایی از شرایط سخت، خسارتی به دیگری وارد نماید، مسئولیت مدنی به جبران خسارت پابرجاست و این مهم ربطی به مسائل جزائی نخواهد داشت. بااین‌حال رسیدگی به آن می‌تواند در صلاحیت دادگاه کیفری باشد، چراکه به‌موجب ماده 14 آئین دادرسی کیفری شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الوصول ناشی از جرم را مطالبه کند.
پرواضح است که در صورت جمع ارکان ثلاثه مسئولیت مدنی، جبران خسارت ضرورت دارد. بنابراین وجود سوءنیت و یا فقدان آن بر مسئولیت مدنی بی‌اثر است. رکن دوم مسئولیت مدنی، فعل/ترک فعل زیان‌بار بوده که می‌تواند به‌صورت عمدی یا سهوی ایجاد شود. بنابراین از جنبه مدنی، وضعیت اضطرار، اثری بر قضیه ندارد. اثر این مهم در مسئولیت کیفری بوده که می‌تواند موجب اعمال مجازات شود یا خیر.
بنابراین در صورت وجود عمد در تخریب، مسئولیت کیفری مذکور در مادتین مذکور، محرز است. استناد به عنصر اضطرار به فرض پذیرش، تنها موجب رفع مسئولیت کیفری می‌گردد. بااین‌حال دادگاه کیفری که به موضوع رسیدگی کرده، به‌موجب ماده 14 آئین دادرسی کیفری مختار به رسیدگی به موضوع مسئولیت مدنی نیز خواهد بود. 

بنابراین ثبوت/عدم ثبوت ادعای عنصر اضطرار، بر مسئولیت مدنی، فاقد اثر قانونی می‌باشد. 

نتیجه‌گیری و پیشنهادها 
بیمار پارافیلیک که از عواقب رابطه جنسی خودآگاه می‌باشد می‌بایست از آن پرهیز نماید، در غیر این صورت مستوجب مجازات خواهد بود. 

در صورت عدم اطلاع بیمار از عواقب رابطه جنسی و ایجاد خسارات جانی و مالی، وی مسئول جبران خواهد بود. از دیدگاه مدنی، تحت هر شرایط خسارات مادی می‌بایست جبران گردند. 

از دیدگاه کیفری به سبب اختلال در اراده و قوه تمییز بیمار، از مجازات معاف است. 

نیاز است که به تقلید از نظام حقوقی کانادا و در مسیر اجرای تبصره ماده 202 آئین دادرسی کیفری، پزشکی قانونی ضمن همکاری با وزارتخانه‌های بهداشت و دادگستری، آئین‌نامه شناخت تخصصی این مورد را تبیین نموده و ضمن اصلاح آئین دادرسی کیفری ادله اثبات این حوزه به تبعیت ازنظر فقهای اسلامی مشخص گردد. 
حمایت مالی

این پژوهش بدون هرگونه حمایت مالی به انجام رسیده است. 

ملاحظات اخلاقی

نویسندگان اعلام می‌دارند که در جریان تدوین و ارسال این مقاله کلیه مقتضیات علمی و پژوهش در چارچوب اخلاق حرفه‌ای، شرع، قوانین و مقررات و همچنین عرف حوزه پژوهش را رعایت نموده‌اند. 

تعارض منافع

نویسندگان اعلام می‌دارند که تضاد منافعی در این پژوهش وجود ندارد. 

تشکر و قدردانی

 از تمامی افرادی که ما را در انجام این پژوهش یاری نمودند کمال تشکر و قدردانی را داریم. 
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